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 يافتي منسجم از قواعد حقوقيذر: رهنظرية عمومي تع

  منصور اميني
  رضا باستاني نامقي

  11/07/99تاريخ پذيرش:     26/02/99تاريخ دريافت: 

آن است و در  يشدن اجرا رممكنيغ يمعن به يحقوق ةواقع كيقرارداد  ياجرا تعذر
ه لحاظ . تعذر بشود يواقع م يقراردادها منشأ آثار متعدد انحلال ةحوزدر  رانيحقوق ا
ممتنع  ،ينياست. مراد از تعذر ع ميتقس قابل يو تعذر قانون ينيبه دودسته تعذر ع ،قيمصاد

به  ايآن توسط متعهد  ياست كه امكان الزام به اجرا يقرارداد به نحو ياجرا يشدن ماد
عدم  ،يمراد از تعذر قانون نينباشد. همچن ريپذ امكان يگريتوسط شخص د او ةنيهز

طور  تعذر به يعموم يةنظرگذار است.  قانون حكم سببقرارداد به  يه اجراامكان الزام ب
و  240، 683، 551، 527 مواد نمونه يبرا ،از مقررات ياريكه در بس دارد يم انيخلاصه ب

 اي يفسخ در اثر تعذر كل اريخ جاديا ايبر انفساخ  يمبن يمنطق واحد يقانون مدن 387
كه  ياولاً در موارد شود يمنطق سبب م نيبر ا افتني يقرارداد وجود دارد. آگاه يجزئ

حكم  است،ساكت  يآثار انحلال در فرض خاص ايقرارداد  كيمقررات نسبت به انحلال 
 كه يموارد در اًيثان و كرد استخراج مذكور يةنظرآن مسئله را بر اساس منطق حاكم بر 

 حاكم يكل منطق با كه ديبرگز را يريتفس دارد، وجود مقررات منطوق از يمتعدد ريتفاس
  انطباق دارد.  ه،ينظر بر

  واژگان: كليد
   .تعذر عيني، تعذر قانوني، قوه قاهره ،تعذر تسليم تعذر اجرا، 

                                                            
 يبهشت ديدانشگاه شه ،حقوق دانشكده اريدانش  

  aminimansour@yahoo.fr 
 مسئول) سندهي(نو يبهشت ديدانشگاه شه ،حقوق ، دانشكدهيدكتر يدانشجو   
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  مقدمه
 عنوان بهحقوق قراردادها وضع شده است،  ةدر حوز ويژه بهوقتي به قواعد حقوقي متعددي كه 

 گـردد  مينماياند. چنين وضعيتي سبب  ميشود، بسياري از احكام ناهمگون  يك مجموعه نگاه مي
دان در مواجهه با مصاديقي كه قواعد حقوقي راجع به آن ساكت است، سرگردان شود و  كه حقوق

همواره ناچار است براي آشتي دادن ظواهرِ ناهمگونِ قواعد حقوقي، مباني مشترك آنها را كشـف  
هـاي عمـومي، بـراي فـرض سـكوت       كند و با سامان دادن به اين مباني مشترك در قالب نظريه

الاجرا شدن قراردادها يكي از  ممتنع ةمسئل ،انديشي كند. در نظام حقوقي ايران قواعد حقوقي چاره
 ـ يزيبرانگ چالشبسترهاي  توانـد   عمـومي در خصـوص آن مـي    ةاست كه سامان دادن يك نظري

  خلأهاي حقوقي اين حوزه باشد. وفصل حلبراي كمك شاياني 
حقـوق قراردادهـا بـه شـمار      ةترين مسائل در حوز رارداد به تحقيق يكي از مهمتعذر اجراي ق

آيد؛ چه اينكه بسياري از قواعد حقوقي به نحو مستقيم يا غيرمسـتقيم تحـت تـأثير مواضـعي      مي
قـانون مـدني    387 ةماد ،مثال عنوان بهشود.  تعذر اجراي قرارداد اتخاذ مي ةكه در قبال مسئل است
تعـذر اجـراي قـرارداد در     ةبرانگيزترين مواد قانوني مدني مستقيماً با مسئل مناقشه يكي از عنوان به

 ـيدرزمارتباط است. كثرت تأليفات حقوقي  تعـذر اجـراي قـرارداد نيـز بـر اهميـت پـژوهش در         ةن
در بسياري موارد تأليفات اين حـوزه بـا الگـوبرداري از     سو كخصوص تعذر افزوده است؛ زيرا از ي

سبب تشتت  جهيدرنتصورت گرفته كه مباني فكري متفاوتي بر آنها حاكم بوده و  يگوناگونمنابع 
سـبب شـده اسـت كـه      فـات يتألكثـرت   ،و سردرگمي مخاطبان گرديـده اسـت. از سـوي ديگـر    

هاي ارزشمندي در اين حوزه ظهور و بروز پيدا كند كه ارزش مطالعـه و بررسـي دارنـد. در     انديشه
عمـومي بررسـي شـود.     ةيك نظري مثابه بهعذر اجراي قرارداد رو تلاش شده است ت پژوهش پيش

الاجرا شدن اجراي قرارداد مصاديق گوناگوني در نظام حقوقي  تعذر اجراي قرارداد به معناي ممتنع
عمومي و جامع در خصوص تعذر  ةتوان به يك قاعد ايران و فقه اماميه دارد كه با بررسي آنها مي

بـا   ،. در ايـن پـژوهش  كـرد و بررسـي   مطالعـه آثار حاكم بر آن را  دست پيدا كرد و از اين رهگذر
مباني بنيادين تعذر در نظـام حقـوقي ايـران و فقـه      ،برشمردن برخي مصاديق تعذر اجراي قرارداد
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تعذر و ارتباط آن بـا مفهـوم    ةبه تشريح آثار نظري ،و بر اساس مباني مذكور گردد مي اماميه كشف
  .پرداخته خواهد شدقاهره  ةقو

  تعذر مفهوم .1
در اصطلاح مقدور نبـودن  و  1»ممتنع بودن«و » استوار نگرديدن امر«تعذر در لغت به معناي 

 ازجملهدانان از مفهوم تعذر اجراي قرارداد با تعابير گوناگوني  حقوق 2است.اجراي عقد به هر دليلي 
براي اشـاره بـه   قها نيز ف 3.اند ادكردهي» ممتنع شدن اجراي عقد«و » فورس ماژور«، »قوه قاهره«

  4اند. بهره برده» آفات سماوي«از واژة  اين مضمون
شـود. تعـذر    به تعذر ابتدايي و تعذر عارضي تقسيم مي ،به لحاظ زمان حدوث آن ،تعذر قرارداد

اگر تعهـدي   ،در مقابل 5انعقاد قرارداد است. ةابتدايي به معناي عدم قابليت اجراي قرارداد در لحظ
 6شود. اما بعداً غيرقابل اجرا شود، تعذر عارضي محقق مي ،باشد اجرا قابليل قرارداد به هنگام تشك
مقدورالتسـليم بـودن مـورد     زيـرا شـود؛   تعذر ابتدايي منجر به بطلان قرارداد مـي  ،در حقوق ايران

يكي از اركان اساسي صحت معاملات به شمار قانون مدني  470و  348ملاك مواد طبق معامله 
 8باطـل اسـت.   ،در فقه اماميه نيز هر عقدي كه وفاي به مضمون آن بدواً ممكـن نباشـد   7آيد. مي

                                                            
بازيـابي شـده     https://www.vajehyab.com وب سايت واژه ياب   ،لغت نامه دهخدا  ،علي اكبر  ،. دهخدا1

 .09/06/1396در 
 .134ص  ،ق 1406  ،چاپ دوازدهم ، تهران: مركز نشر اسلامي  ،2جلد   ،قواعد فقه ،سيد مصطفي  ،. محقق داماد2
حقـوق  قوه قاهره يا فورس مـاژور (بررسـي اجمـالي در حقـوق تطبيقـي و        ،سيد حسن ،. صفايي3

؛ 152-109صـص    ،3شماره   1364،  ،المللي مجله حقوقي بين  ،المللي) الملل و قراردادهاي بازرگاني بين بين
صـص    ،21شـماره    1376،  ،المللـي  مجله حقوقي بين  ،آثار قوه قاهره و انتفاي قراردادها  ،حميدرضا  ،نيكبخت

97-126. 
تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثـار    ،2جلد   ،هيالامام فقه يالمبسوط ف ،ابوجعفر محمدبن حسن  ،. طوسي4

 .117ص  ،ق 1387  ،چاپ سوم  ، الجعفرية
، مدرسـين  جامعـه  بـه  وابسـته  اسـلامي  نشر موسسه قم:  ،1جلد  ،المكاسب والبيع، حسين محمد ميرزا ، ائينين .5

 .347ص ،ق 1413 
 همان. .6
 .145-143ص ص، 1395  ،چهاردهم چاپ، انتشار سهامي شركت تهران:   ،1 جلد  ،نيعقود مع ،ناصر ،كاتوزيان .7
 .265 ص ، ق 1419  ،اول چاپ ، الهادي نشر قم:  ،5 جلد  ،هيالقواعد الفقه ،حسن سيد ، بجنوردي .8
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يا است اي كه امكان اجراي آن وجود نداشته  چنين حكمي از غرري يا سفهي بودن معامله بسا چه
   1واجد ماليت نبودن مبيع، سرچشمه بگيرد.

رد و بدين لحاظ بحث از آن ذيل گي اركان صحت قرارداد قرار مي ةتعذر ابتدايي ماهيتاً در حوز
ي نقض غرض اسـت؛ چـه   نوع بهاين نوشتار كه هدف اصلي آن بررسي تعذر اجراي قرارداد است، 

شود و بدين لحاظ اساساً چيزي بـه   شدن اصل قرارداد مي اعتبار يباينكه تعذر در اين موارد سبب 
. مسـائل  گفته شـود سخن وجود نيامده است كه در خصوص آثار حقوقي ناشي از عدم اجراي آن 

الزامـات خـارج از    ءمقبوض به عقد فاسد است كه جـز مسئلة جانبي متفرع بر اين مسئله نيز تابع 
  آيد. قرارداد به شمار مي

بندي تعذر به عينـي و   هاي مهمي كه بين انواع تعذر ترسيم شده، تقسيم يكي ديگر از تفكيك
حتي اگر نسبت به اجـراي   ؛آن ناتوان استصرفاً متعهد از انجام  ،شخصي است. در تعذر شخصي

اساساً تعهد غيرقابل اجراست و نـه متعهـد و نـه هـيچ      ،اما در تعذر عيني .تعهد تمايل داشته باشد
اصل لزوم و ضـمانت اجـراي اصـلي نقـض      ةواسط به 2شخص ديگري امكان اجراي آن را ندارد.

عـين تعهـد اسـت، تعـذر شخصـي       قرارداد در نظام حقوقي ايران كه مبتني بـر الـزام بـه ايفـاي    
بايد  هرچندشود و بدين لحاظ با تعذر عيني متفاوت است؛  سبب انحلال قرارداد نمي خود يخود به

اذعان داشت كه در صورت قابل انتساب نبودن بروز تعذر به متعهد،  تعذر شخصي و تعذر عيني از 
 3حيث معافيت متعهد نسبت به پرداخت خسارات، مشابه است.

  ديق تعذرمصا. 2
ي خاصـي نيسـتند؛ هرچنـد برخـي     بنـد  دسـته واجـد   ،مصـاديق تعـذر   ،در نظام حقوقي ايران

هـا مضـبوط    اند مصاديق تعذر را بر اساس برخي مقسـم  تمثيلاتي تلاش كرده بياندانان با  حقوق

                                                            
 .132 ص ، ق 1406 ،دوازدهم چاپ، اسلامي نشر مركز تهران:  ،2 جلد ، قواعد فقه، مصطفي سيد ، داماد محقق .1

2. Brunner, C. Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles: 
Exemption For Non-Performance in International Arbitration, Austin: Wolters 
Kluwer Law & Business. 2009. p 78. 

 .145 ص ، 1395  ،اردهمچه چاپ، انتشار سهامي شركت تهران:  ،1 جلد  ن،يعقود مع ،ناصر  ،كاتوزيان .3
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هاي مذكور به لحاظ تمثيلي بودن جامعيت كـافي در پوشـش دادن    بندي تقسيم ،نيباوجودا 1كنند.
رسد كه مصاديق تعذر از دو نوع  ي مصاديق تعذر را ندارند. در نظام حقوقي ايران به نظر ميمتما به

  عيني و قانوني خارج نباشد.

  تعذر عيني (واقعي) .1.2

يند اجراي قرارداد ناشـي از امتنـاع مـادي يـا عينـي اجـراي       ابروز تعذر در فر ،در برخي موارد
حوادث خاصي امكان اجراي قرارداد بـه لحـاظ مـادي    قرارداد است. بدين توضيح كه بنا به وقوع 

رود و  گردد. در چنين شرايطي به لحاظ عقلي امكان الزام به ايفاي عين تعهد از بين مي ممتنع مي
 در فرض نخسـت ممكـن اسـت    ؛كند. تعذر عيني به دو طريق متصور است تعذر مصداق پيدا مي

؛ امـا  پابرجاسـت موضـوع قـرارداد    هرچنـد  ،مو ممتنع شود. در فرض دو بلاموضوعي كل بهقرارداد 
قصد ايشان منضم به موضوع  ةواسط به شود كه يكي از تعهدات فرعي طرفين كه عاملي سبب مي

  است، محقق نشود. قرارداد شده

  قرارداد موضوعانتفاي  .1.1.2

 نيطـرف  كـه توسط مقـنن اسـت    شده ييشناسا يحقوقچند اعتبار  اي كيهر قرارداد،  موضوع
و اجاره، انتقـال   عيقرارداد ب در نمونه،اند؛ به عنوان  را اراده كرده هاقرارداد تحقق آن انعقاد ةطواس به

 ـآ يموضوع قرارداد بـه شـمار م ـ   گرانياز كار د يمند و در قرارداد جعاله بهره نيعوض تيمالك . دي
. مورد قرارداد خلط كرد گريكدي با را »قرارداد مورد«و » موضوع قرارداد« دياست كه نبا ذكر انيشا
 كيكه تمل عيو ثمن در عقد ب عيمانند مب ؛است كه موضوع قرارداد به آن تعلق گرفته است يزيچ
 خـود  يخـود  بـه  آنبزرگـان تلـف    يبرخ ـ ةديعقعنوان موضوع به آن تعلق گرفته است و بنا به  به

موضـوع   ينتفـا ا قياز مصـاد  يبه برخ لياز باب تمث لاًيذ 2.رساند يبه موضوع معامله نم يا خدشه
  :ميكن يقرارداد اشاره م

مـدت   يرا برا ينيزم نيموجب آن احد طرف است كه به يمزارعه عقد« ،518 ةماد) طبق الف
. »كننـد  ميكـه آن را زراعـت كـرده و حاصـل را تقس ـ     دهـد  يم ـ گـر يطـرف د  بـه  ينيمع

                                                            
، 1368 ، بهشـتي  شهيد دانشگاه تهران:  ،ارشد كارشناسي نامه پايان  ،»تعهدات بر قاهره قوه تاثير« ،حسين  ،عليزاده .1
 .75-38ص ص
 .128 ص ،نيشيپ ، مهدي ، شهيدي .2



  نظرية عمومي تعذر: رهيافتي منسجم از قواعد حقوقي  92صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

176 

 ـ يم ـياقل راتييخاك، تغ شيمانند فقدان آب، فرسا يعوامل بروز ةواسط به كه يدرصورت  اي
 ـدلانتفاع خارج شود، به  تياز قابل نيذلك زم امثال  اركـان  نيتـر  مهـم  از يك ـي نكـه يا لي

 عقـد  تعـذر  است، شده يمنتف بوده، نيزم در عامل كردن زراعت كه مزارعه عقد موضوع
  1.شود يم محقق مزارعه

موجب آن احد متعاملين سرمايه  مضاربه عقدي است كه به« ،يمدن قانون 546 ةماد) طبق ب
با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شـريك باشـند صـاحب     دهد يم

از اركـان   يك ـي تجـارت  ،همضارب. در عقد »شود يسرمايه مالك و عامل مضارب ناميده م
كه مـدنظر   يشدن تجارت رممكنيلحاظ در صورت غ نيموضوع معامله است و بد ياساس
 2.شود يم قرارداد مضاربه متعذربوده است،  نيطرف

 مـورد  نكـه يامـا بـه لحـاظ ا    شـود؛  ينم يهرچند خود موضوع قرارداد منتف زيموارد ن يبرخ در
  مثال: ي. براگردد يم يمنتف زيشده است، تبعاً موضوع قرارداد ن يقرارداد منتف

از طرفين طرف  يكيموجب آن  وكالت عقدي است كه به« ،يمدن قانون 656 ةماد طبق) الف
دادن  ابـت يموضوع عقد وكالـت ن  نيبنابرا .»دينما يم امري نايب خود مديگر را براي انجا

 يعن ـي ،قـرارداد  مورد يبنا به علل كه ياست. درصورت بينا ةيناحاز  يزيتصرف در چ يبرا
مثـال   يشـود؛ بـرا   يداده شده اسـت، منتف ـ  ابتيانجام آن ن يبرا بيكه به نا يزيآن چ

صورت به  نيدر ا، مورد وكالت را انجام دهدوكل عمل خود م ايبرود  نيمتعلق وكالت از ب
 زي ـموضـوع قـرارداد ن   اسـت،  شده يمنتفمتعلَّق موضوع قرارداد (موردقرارداد)  نكهيا ليدل

  3.گردد يقرارداد م يو امتناع موضوع قرارداد سبب تحقق تعذر اجرا شود يممتنع م
درك مبيـع و مشـتري را    ... عقد بيع بايع را ضامن«: دارد يم مقرر يمدن قانون 362 ةماد) ب

 ـا در مـذكور بايـد  دارند مـاده   دهيبزرگان عق يبرخ .»...دهد يضامن درك ثمن قرار م  ني
 ـ عيب هيامام يفقها همانند مقنن كه شود ريتفس راستا  از 4.اسـت  دانسـته  يك ـيتمل را يكل

 ـموضوع عقد كـه انتقـال مالك   ،يكل عيآن است كه در ب تر ينظر قو زين يفقه ديدگاه  تي

                                                            
 م. ق. 527 ماده: ر.ك .1
 م. ق. 551 ماده: ر.ك .2
 .مدني قانون 683 ماده: ر.ك .3
 .33 ص  ن،يشيپ  ،ناصر ، زيانكاتو .4



  عذر: رهيافتي منسجم از قواعد حقوقينظرية عمومي ت  92صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

177 

مصداق اسـت   نيياثر آن معلق به تع ،يماد مانع وجود ةواسط اما به شود؛ يمحقق م است،
 ـ امكـانِ  ،يكل عيب انعقاد از بعد اگر ،مورد نيا در 1صورت خواهد گرفت. ندهيكه در آ  افتني
 مـورد  تحقـق  عـدم  دليلنشود، به  ايبوده است مه نيكه منطبق با خواست طرف يمصداق
 ياجرا تعذر و شد خواهد يمنتف است، تيمالك انتقال همانا كه معامله موضوع تبعاً معامله،
 ـ عيباگر  ياست كه حت ذكر انيالبته شا شود؛ يم محقق قرارداد  يعهـد  را الذمـه  يف ـ يكل

  .شود يم محقق يگريبا استدلال د همين موضوع زين ميبدان
كـه   شـود  يم واقع مؤثرتنها نسبت به همان بخش از قرارداد  تعذر ،عقود انحلال ةقاعد طبق

 ةارادموضوع قـرارداد بنـا بـه     كه ياما درصورت است؛ دهيآن گرد شدنتعذر سبب بلاموضوع  عامل
 ـ به آنتعذر هر جزء از  د،شده باش گرفته نظر در يواحد مجموعه ةمنزل به نيطرف  كـل  تعـذر  ةمنزل

  .است قرارداد

  امتناع ملحقات فرعي قرارداد .2.1.2

؛ اما در برخي شود ميتعذر اجراي قرارداد منجر به ارداد لاجرم امتناع اصلي يا تبعي موضوع قر
شود.  الاجرا مي شود. بلكه يكي از اجزاي فرعي قرارداد ممتنع موارد خود موضوع قرارداد ممتنع نمي

نسبت به همان جزء مؤثر واقع خواهد شـد؛   القاعده يعلالاجرا شدن هر يك از اين ملحقات  ممتنع
رابطه بين موضوع قرارداد و اين ملحقات از جنس قيد و مقيد نباشـد. وگرنـه   البته منوط به اينكه 

از ملحقات، گويي اساساً موضوع قـرارداد منتفـي شـده اسـت.      هركدامالاجرا شدن  ممتنع صرف به
نسبت به  فقطالاجرا شود،  له مطلوبيت دارد، ممتنع براي مثال وقتي شرطي كه صرفاً براي مشروط

شود. اين در حالي است كـه اگـر شـرط مـذكور بـه نحـو        د، تعذر حاصل ميهمان بخش از قراردا
گو اينكه تعذر نسبت به تمام قرارداد حاصل شده است؛  ،قيديت داخل در اراده مشترك شده باشد

اند كه تعـذر در   يك مجموعه واحد اراده كرده ةمنزل بهچه اينكه طرفين شرط و موضوع قرارداد را 
 ايشان است. مقصودق عدم تحق معني بههر جزء 

توان در خيار تعذر تسليم يافت. خيـار   ترين مصداق از امتناع ملحقات فرعي قرارداد را مي مهم
عدم امكان تحويل عوض براي خريدار در موعد مقـرر   ةواسط بهاند كه  تعذر تسليم را حقي دانسته

                                                            
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و  ،مولي احمد بن محمد مهدي  ،نراقي. 1

 .111ص  ،ق 1417  ،چاپ اول ، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه  ، الحرام
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رد بـه خيـار تعـذر از    فقها در چند مو 1و منوط بر موقت بودن عذر، به رسميت شناخته شده است.
قبل از قبض اتلاف  3يا شخص ثالث 2مبيع توسط فروشنده كه يدرصورت) 1اند؛  تسليم اشاره كرده

و ناياب شـدن ثمـن كلـي بـه هنگـام       4) ناياب شدن مبيع در زمان تحويل مبيع بيع سلم2شود؛ 
در  7.فعـل  متعذر شـدن اجـراي شـرط   ) 4 6) متعذر شدن استيفاي منفعت در عقد اجاره؛3 5تسليم؛

  ادامه، برخي از مصاديق خيار تعذر تسليم در پرتو نظرية عمومي تعذر بحث و تبيين خواهد شد:
انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كـه   ،اگر بعد از عقد« ،قانون مدني 240 ةالف) طبق ماد

اختيـار فسـخ معاملـه را     ،كسي كه شرط بر نفع او شده است ،العقد ممتنع بوده است حين
 يشـروط يكـي از اجـزا    .»مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشـد  ،واهد داشتخ

تواند بـه همـراه موضـوع عقـد      مي ،طرفين ةآيد و بسته به اراد فرعي قرارداد به شمار مي
مستقلي از موضوع عقـد داشـته باشـد. در     ةمجموعه واحدي را تشكيل دهد يا اينكه چهر

تـابع احكـام آن    جـه يدرنتامتنـاع موضـوع قـرارداد و     ةمنزل بهامتناع شرط  ،فرض نخست
القاعده تعذر اجراي شـرط صـرفاً سـبب غيرقابـل الـزام       خواهد بود؛ اما در مورد اخير، علي

                                                            
زيـر    ،3جلـد    السـلام،  هميعل تيذهب اهل بفرهنگ فقه مطابق م ،. مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامي1

 ،چاپ اول ،قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام  ،نظر محمود هاشمي شاهرودي
 .  544ص   ،1387 

قـم: كنگـره     ،6جلـد    ،كتاب المكاسب المحرمة و البيـع و الخيـارات   ،مرتضى بن محمد امين  ،. انصاري2
خيـار تعـذر تسـليم در      ،عبدالحسين  ،؛ شيروي276 ص  ،چاپ اول، ق 1415 ، رگداشت شيخ انصاريجهاني بز

 .167-166 صص ،76شماره   ،1383  ،دفتر سوم  ،ها مقالات و بررسي  ،فقه اماميه
 .277 ص  ن،يشيپ  ،امين محمد بن مرتضى ، انصاري .3
جراي قرارداد (در فقه و حقوق ايران و حقوق بررسي تطبيقي تعذر ا  ،مجيد تلخـابي   علي و  ،. جعفري4

 .34ص   ،148شماره   ،1389  ،سال نوزدهم  ،معرفت  ،انگليس)
قـم: موسسـه     ،2جلد   ،نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدي  ،. حلي (علامه)5

 .498ص  ،ق 1410  ،چاپ دوم  ،اسماعيليان
 ـ      ،علي عاملي زين الدين بن  ،. شهيد ثاني6  – يالروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية (المحش

؛ البتـه ايـن احتمـال وجـود دارد كـه قصـد       329ص  ،ق 1410  ،چاپ اول ، قم: كتابفروشي داوري  ،4جلد   ،كلانتر)
 طرفين نسبت به استيفاي منفعت در عقد اجاره را بنيادين تلقي كـرده و قائـل بـه انفسـاخ قـرارداد در فـرض تعـذر       

توان ترديدهايي را روا  استيفاي منفعت باشيم؛ بدين لحاظ در خصوص جريان خيار تعذر تسليم در چنين فروضي مي
 داشت.

، العربـي  التراث إحياء دار بيروت: ،23 جلد ،الاسلام عيشرح شرا يجواهر الكلام ف ،حسن محمد   ،نجفي .7
 .219 ص، م 1981 ، هفتم چاپ 
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همچنان امكان الزام به اجراي موضوع عقـد از   ،جهيدرنتگردد.  شدن اجراي خود شرط مي
ر تعذر اقتضا دارد كه حتي در منطق حاكم ب ،همه نيبااوجود خواهد داشت.  متعهدله ةناحي

چنين مواردي زيان ناشي از چند پارچه شدنِ متعلَّق قصد طرفين بدون جبران باقي نماند. 
آيد؛ امـا بايـد    مي حساب بهملحقات فرعي قرارداد  ةمنزل بهشروط  ،در چنين فرضي هرچند

بـه همـين   گيرد و  تعلق ميقصد مشترك طرفين به آن  نيز در اين موارداذعان داشت كه 
در حقيقـت   و كه بخشـي از ثمـن در مقابـل شـرط قـرار دارد     اند  گفتهدر فقه برخي دليل 

متعلَّـق   درواقـع شـرط،   متعذرشدنبا  1آيند. مي حساب بهشروط از اجزاي عوض و معوض 
، اعطاي حق فسخ بـه  شود و براي احتراز از اين زيان ميقصد مشترك طرفين چند پارچه 

قانون مدني مبنـي بـر اعطـاي     240 ة، حكم مادبر اين اساس 2.استمتضرر قابل توجيه 
ضرر ناشي از چنـد پارچـه   راستا با اين نظرية عمومي است كه  همله  حق فسخ به مشروط

چنين تحليلي خيار  3.داند به واسطة اعطاي خيار قابل دفع مي را شدن متعلَّق قصد طرفين
 ـازافوق  تحليل. داند ي ميواجد مبناي مشترك را خيار تبعض صفقه و خيار تعذر تسليم   ني

خواهد بود كه حكم اين ماده را منصرف از حالتي قرار خواهد داد كه شـرط   زا معرفت نظر
امتناع و اند  واحدي را اراده كرده ةطرفين مجموع زيراطرفين باشد؛  ةممتنع شده، قيد اراد

 . امتناع اجراي كل موضوع قرارداد است ةمنزل بهاز اين اجزاء  هركدام

بايع يا شخص ثالث يكي ديگر از مصاديق خيـار تعـذر    ةب) فرض اتلاف مورد معامله از ناحي
اسـت. بـراي    زا معرفـت عمومي راجع بـه تعـذر    ةمنظر نظري تحليل آن ازتسليم است كه 

                                                            
و لذا يقـال:   محكوم بأحكامه  بل هو كجزء منه و تابع له  تزاماً مستقلًاّ في ظرف التزام آخر فإنّ الشرط ليس ال. «... 1

العروة الوثقى  ،سيد محمد كـاظم   ،؛ يزدي...»فهو في الحقيقة كجزء من الثمن أو المثمن  للشرط قسط من الثمن 
،  مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السـلام قم: انتشارات   ،2جلد  ،حاشيه آيت االله مكارم شيرازي  ،مع التعليقات

 .556ص   ،ق 1428  ،چاپ اول 
 .276 ص ، 1384  ،اسلاميه  انتشارات تهران:  ،1 جلد  ،يحقوق مدن ،حسن سيد ، امامي .2
. البته دور از نظر نيست كه برخي فقها مبناي خيار تعذر تسليم را تخلف از شرط ضمني مبني بر توانـايي طـرفين   3

منشأ الخيار في غيـر  «... اند؛  ضمني طرفين گره زده ةاند و به نوعي اصل وجود خيار را به اراد جراي عقد دانستهبه ا
 ،؛ نـائيني ...»خيار الحيوان و المجلس هو تخلفّ الشرط الصريح أو الضّمني الّذي يتضمنه كلّ عقد معاوضـي التزامـا   

مقـرر: موسـي بـن       تهران: المكتبة المحمديـة   ،1جلد   ،اسبمنية الطالب في حاشية المك ،ميرزا محمد حسين 
رسد مبناي دفع ضرر بـه لحـاظ چنـد پارچـه      ؛ اما به نظر مي379ص  ،ق 1373  ،چاپ اول  ،محمد نجفي خوانساري

  شدن متعلق قصد مشترك طرفين اقوي است.
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هـاي بـروز    عمومي مذكور بايد به تحليل بنيادين ريشه ةدر قالب نظري ،تشريح اين مسئله
در خصوص ماهيت حقوقي تعهد بـه تسـليم عوضـين پـس از     چنين وضعيتي توجه كرد. 

 ةاينكه تسليم عوضين را ناشي از قاعد ديدگاه نخست :دو ديدگاه متصور است ،وقوع عقد
از طرفين مالـك چيـزي    هركدام ،بدين معنا كه پس از وقوع عقد بيع تلقي كرد؛اليد  علي
توجه به اينكه پس از انعقـاد   با ،شود كه در يد طرف ديگر قرار دارد. طبق تحليل اخير مي

مال مذكور در يد خود نـدارد، در فرضـي    داشتن نگهعقد بيع، فروشنده مجوز قانوني براي 
امـاني از   ةكه طرف مقابل، استرداد مال خود را درخواست كرده است يا اساساً وجود رابط

 ـ ،اليد علي ةقاعد بهآن احراز نشده باشد، فروشنده بنا  ةنوع مالكان ه اسـترداد مـورد   مكلف ب
قانون مدني نيز در واقع انعكاس  362 ةمعامله خواهد بود؛ طبق اين احتمال، بند سوم ماد

به نحـو شـرط   دوم اينكه تسليم عوضين يك تعهد قراردادي  ديدگاهاليد است.  علي ةقاعد
در هـر قـرارداد معوضـي    تر باشـد،   بر اساس ديدگاه اخير كه به نظر صحيح. ضمني است
مقابل تسـليم كنـد و    طرف بهمورد معامله را  ،كند كه پس از انعقاد قرارداد مي مالك تعهد

در هـر  بنـابراين   1؛شـرط ضـمني عرفـي اسـت     ةمنزل به 362بندهاي سوم و چهارم ماده 
يك امر فرعي نيز مورد خواست طـرفين   ،علاوه بر موضوع اصلي قرارداد ،قرارداد معوضي

  از عوضين به ديگري است.واقع شده است كه همانا تسليم هر يك 
دو تحليـل   ،ثالـث يـا بـايع    ةبا توجه به مقدمات فوق، در خصوص اتلاف مورد معامله از ناحي

پـذيري و انفكـاك تعهـد بـه      تحليل نخست آنكه مطابق قاعده، اصل بر تبعض :توان ارائه داد مي
رد معاملـه توسـط   اتلاف مـو  جهيدرنتيك شرط از خود معامله است؛  عنوان بهتسليم مورد معامله 

؛ زيرا با انتفاي مورد شرط كه تعهـد بـه   تعهد به تسليم عوضين شودبايع يا ثالث سبب تعذر تبعيِ 
آن تعهد  ةجينت درمتعلَّق تكليف به تسليم از بين رفته است كه  درواقعتسليم عوضين بوده است، 

ان بخـش از تعهـد كـه    تعذر صرفاً نسبت به هم ـ ،القاعده به تسليم منتفي خواهد شد. هرچند علي
، سـبب چنـد پارچـه شـدن     شـرط  بهشده است، جاري خواهد شد؛ اما بروز تعذر نسبت  موضوعبلا

توان قياس  مي ،گريد عبارت بهگردد.  متعلَّق قصد طرفين و ايجاد خيار تعذر تسليم براي متضرر مي
                                                            

؛ 65ص   ،ق 1406  ،چـاپ دوازدهـم   ،ميتهران: مركز نشر اسـلا   ،2جلد   ،قواعد فقه ،سيد مصطفي  داماد ،محقق .1
 ،9شـماره    ،1377  هـاي حقـوق قضـايي    ديـدگاه   ،تأثير متقابل عقد و قبض و تسليم  ،سيد مرتضي  ،قاسم زاده

 .  94-93 صص 
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مـلاك بنـد    منطقي آن را بدين گونه سامان داد كه تعهد به تسليم عوضين بر اسـاس منطـوق و  
شـرط نيـز بخشـي از    «... قانون مدني، يك تعهد ضمني عرفي اسـت و   362 ةسوم و چهارم ماد

تعذر  1.»التزام ناشي از عقد است كه صورت ويژه يافته و در كنار تعهدهاي اصلي قرار گرفته است
شود يكي از تعهدات قراردادي كه در رديف موضـوع   تلف شدن مورد آن سبب مي ةواسط بهشرط 

چند پارچه شدن متعلق قصد مشترك طرفين  ةمنزل بهالاجرا شود و اين مسئله  قرارداد است، ممتنع
قانون مدني در خصوص اين مسئله اجرا  387 ةو ايجاد خيار براي متضرر است؛ نه اينكه حكم ماد

گري هاي دي دانان اما با استدلال است كه همين نتيجه توسط برخي فقها و حقوق توجه جالبشود. 
  2مطرح شده است.

 ،تحليل دوم آنكه تعهد به تسليم منفـك از اصـل معاملـه نيسـت؛ زيـرا اولاً در غالـب مـوارد       
توان  مي ندرت بهشود كه اجرا شده باشد و  مطلوبيت قراردادها صرفاً زماني براي طرفين محقق مي

سـليم مبيـع متعلَّـق    مواردي را يافت كه صرف ايجاد تعهد يا تمليك بدون انتظار اجراي تعهد يا ت
پـذيري عقـد ايـن اسـت كـه       كلي براي تبعض ةقصد مشترك طرفين واقع شده باشد. ثانياً ضابط

اين در  3از اجزاي موضوع معامله در صورت انفراد، عقد مستقلي واقع كرد. هركدامبتوان نسبت به 
تسـليم مـورد   توان حالتي را تصور كرد كه صـرف تعهـد بـه     حالي است كه در عقد بيع عقلاً نمي

معامله مستقل از انتقال مالكيت نوعاً واجد ارزش باشد تا بتوان نسبت به آن معامله انجـام داد. بـا   
طرفين غالباً به نحو مستقل  ةشود كه هم به لحاظ شخصي اراد روشن مي ،توجه به آنچه گفته شد

فقي بـه دليـل عـدم    طرفين نيز چنين تـوا  ةگيرد و بر فرض تعلق اراد به اين دو مفهوم تعلق نمي
ماليت فاقد اعتبار است. بدين لحاظ تعذر تسليم در مواردي كه مورد معامله توسط بايع يا شخص 

  است. و انفساخ آن تعذر كل اجراي قرارداد  ةمنزل بهثالث اتلاف شده است، 
و اهمـال از   ريبـدون تقص ـ  م،يقبل از تسل عياگر مب«دارد:  قانون مدني مقرر مي 387 ةج) ماد
 ـمگر ا ،مسترد گردد يبه مشتر ديمنفسخ و ثمن با عيتلف شود، ب عيف باطر  عيبـا  كـه  ني

                                                            
 چـاپ  ، برنا بهمن همكاري با انتشار سهامي شركت تهران:  ،3 جلد  ،قراردادها يقواعد عموم ،ناصر  ،كاتوزيان .1

 .263 ص ، 1383 ، چهارم
 .196 ص  ن،يعقود مع ،ناصر ، كاتوزيان ؛277 ص  ن،يشيپ  ،امين محمد بن مرتضى  ،انصاري .2
بمعنى أنّ في صورة انفراده عن  و الضابط الكلّي لصحة الانحلال هو أنّه لو أوقع عقدا مستقلّا عليه كان صحيحا . «3

قـم:    ،چـاپ اول   ه،يالقواعد الفقه ،سيد حسن  ،؛ بجنوردى»سائر أجزاء المعقود عليه يكون قابلا لوقوع العقد عليه.
  .164ص    ،ق 1419  ،3جلد  ، نشر الهادي
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 ـمقام او رجوع نموده باشد كه در ا قائم ايبه حاكم  ميتسل يبرا صـورت، تلـف از مـال     ني
قـانون   387رغم اختلاف نظر بنياديني كـه در خصـوص مـاده     علي .»خواهد بود يمشتر

مـذكور را   ةاخير در خصوص تعذر، مـاد  ةمسك به نظريشايد بتوان با ت 1مدني وجود دارد،
تعهد به تسليم مبيع، شرط ضمني طـرفين بـه   بدين توضيح كه . كردموافق قاعده تفسير 

هنگام انعقاد قرارداد است و اساساً طرفين به هنگام انعقاد قرارداد در كنار موضـوع اصـلي   
انـد كـه تسـليم مـورد معاملـه       قرارداد كه انتقال مالكيت عوضين بوده است، توافق كـرده 

ملحـق بـه    ،فرعي دارد ةجنب هرچندالجمله صورت بگيرد؛ بنابراين تعهد به تسليم نيز  في
عوضين است و امتناع آن سبب چند پارچه شدن متعلَّق قصد مشترك طرفين خواهد شد. 

ضرر ناشي از چند پارچـه شـدن    ،داشت، اعطاي خيار قيديت نمي ةشرط جنب كه يدرصورت
هـاي   تسليم مبيع را طبق اسـتدلال  كه يدرصورتكرد؛ اما  طرفين را جبران مي ةق ارادمتعلَّ
، ناگزير امتناع ملحقات فرعي به خـود عقـد سـرايت    تلقي كردطرفين  ةگفته قيد اراد پيش

قـانون   387 ةآورد. بنا بر استدلال اخير، مـاد  را فراهم مي آنخواهد كرد و اسباب انفساخ 
تحقق تعذر نسـبت بـه    ةمنزل بهقاعده، ممتنع شدن تسليم مبيع را  مدني در حكمي موافق

  تمام قرارداد دانسته است.

  تعذر قانوني (حكمي) .2.2

رغم ممتنع نبـودن واقعـي اجـراي     اي از تعذر است كه علي مراد از تعذر قانوني يا حكمي گونه
اساسـي تعـذر قـانوني و     شود. تمـايز  شارع يا مقنن اجراي قرارداد ممتنع فرض مي حكم بهقرارداد 

قانوني رأساً اجراي قرارداد را ممنـوع   ةمقرر بايدتعذر واقعي در اين نهفته است كه در تعذر قانوني 
انتفـاي موضـوع    ةواسـط  بـه قـانوني   ةدر مواردي كه يك مقرر ،و ممتنع دانسته باشد؛ بدين لحاظ

بـود. از ايـن حيـث نبايـد      قرارداد سبب تحقق تعذر شود، چنين تعذري مصداق تعذر عيني خواهد
افتد، لزوماً تعذر قانوني محقـق   آور اتفاق مي الزام ةيك مقرر ةواسط بهبروز تعذر  هرگاهپنداشت كه 
اساساً موضـوع  شود كه  گذار يا مقام عمومي باعث مي ؛ بلكه در برخي موارد حكم قانونشده است

  .بگيردتعذر مادي شكل  جهيدرنتو شود قرارداد منتفي 

                                                            
تحقيقـات    ،فرانسـه و ايـران    انتقال مالكيت در قراردادهاي فروش در نظام هـاي حقـوقي آلمـان     ،منصور  ،اميني. 1

 .172-168 صص  ،37شماره   ،1382  ،حقوقي
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مصاديق مشخصي براي تعذر قانوني وجود دارد كه از باب تمثيـل بـه    ،م حقوقي ايراندر نظا
شود. بر اساس مقررات قانون تجارت و مقـررات نـاظر بـه فلـس در فقـه كـه تـا         برخي اشاره مي

حدودي مشابه با نهاد ورشكستگي است، تاجر ورشكسته از تـاريخ صـدور حكـم ورشكسـتگي از     
شود. ممنوعيت تاجر ورشكسـته از مداخلـه در امـوال خـود سـبب       ميمداخله در دارايي خود منع 

 418تاجر با تأخير پرداخت شود. در خصوص اينكـه آيـا حكـم مـاده      ةشود كه ديون حال شد مي
 جـه ينت دربيايـد و   حساب بهها  در پرداخت ريتأخعذر موجهي براي  منزله بهتواند  قانون تجارت مي

آيـد، تـا    نمـي  حسـاب  بهعذر  ةمنزل بهند يا اينكه حكم قانون متعهد را از پرداخت خسارت معاف ك
تـا   وجـود داشـت؛   نظـر  اختلاف 14/12/1347مورخ  155 ةشمار ةپيش از صدور رأي وحدت روي

عمومي ديـوان   ئتيه، مسئله به كشور يعال وانياول و سوم دبين شعب  نظر اختلافاينكه در اثر 
لي كشور در خصوص اين مسئله چنين رأي صـادر  عمومي ديوان عا ئتيهعالي كشور ارجاع شد. 

 ريخسـارت تـأخ   ةحق مطالب ـ ،نه ايباشند  داشته قهيوث نكهيطلبكاران ورشكسته اعم از ا «...كرد: 
 788اين مسئله اخيراً نيز در رأي وحدت رويه شـماره   1....» توقف را ندارند خيبعد از تار اميا ةيتأد

عمومي  ئتيهبر اساس رأي  2منعكس شد. 27/03/1399هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 
ته تـاجر ورشكس ـ  ةقانون تجارت در خصوص ممنوعيت مداخل 418 ةديوان عالي كشور، حكم ماد

و در نتيجـه  سببيت بين وي و خسارات ناشي از عدم تأديـه   ةرابط هاي خود، سبب قطع در دارايي
  شود. ميتاجر ورشكسته معافيت 

 مصاديق تعذر قانوني تلقـي شـود.  يكي ديگر از تواند به عنوان  نيز ميهاي كيفري  محروميت
مجرم را براي مدت  ،عمدي با توجه نوع جرم و درجه مجازات جرائممحكوميت قطعي كيفري در 

هـاي   قانون مجازات اسـلامي) محروميـت   25كند. (ماده  مشخصي از حقوق اجتماعي محروم مي
ر اجراي قراردادهايي شـوند كـه مجـرم پـيش از     مذكور ممكن است در برخي موارد منجر به تعذ

مجرم پـيش از   كه يدرصورت ،مثال عنوان بهمحكوميت قطعي كيفري با ديگران منعقد كرده است. 
مقابـل دسـتمزد مشخصـي پذيرفتـه     طرفين را در  يمحكوميت يا حتي ارتكاب جرم داوري دعوا

لحاظ ايفاي قرارداد وي متعذر  بدين شود و از داوري محروم ميبا صدور حكم قطعي كيفري  باشد
نيز جريان خواهد داشـت. بـه   قانون مجازات اسلامي  23 ةمادهمين مسئله در خصوص گردد.  مي

                                                            
 رسمي. روزنامه 7/2/1348 - 7048 شماره .14/12/1347 مورخ، 155 شماره، رويه وحدت رأي .1
 رسمي. روزنامه 22/04/1399-21938 شماره .27/03/1399 مورخ، 788 شماره، رويه وحدت رأي .2
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مستوجب حد، قصـاص يـا تعزيـر از     جرائماست در  شده به قاضي اجازه دادهموجب مادة مذكور، 
 ،د مجـازات تكميلـي  تا شش علاوه بر مجازات اصلي، مجرم را تا دو سال به يك يا چن كي درجه
منع از اشـتغال بـه   ، معين يها منع از اقامت در محل يا محل ،اقامت اجباري در محل معينمانند 

بايـد توجـه داشـت كـه در      ،از باب دفع دخل مقدر .محكوم كند و غيره، شغل، حرفه يا كار معين
تعذر نيسـت؛   ةنظري الاجرا شدن قرارداد به متعهد مانع از اجراي گفته انتساب ممتنع مصاديق پيش

انتساب تعذر به متعهد مانع از استناد او به دفاع فورس ماژور براي معافيـت از   ممكن است هرچند
    گردد.خسارات 

شارع يا مقنن به لحاظ عدم امكان الزام  نظر ازممتنع بودن چيزي در نهايت بايد توجه داشت 
ايفـاي عـين    الزام به ،قق تعذر قانونيو با تح 1متعهد به اجراي تعهد در حكم امتناع حقيقي است

 ،قانون برخلافمتعهد  كه يدرصورت؛ اما پذير نخواهدبود امكانتعهد همانند فرض بروز تعذر مادي 
بـوده   معتبر يقراردادچنين اجراي آيا آيد كه  تعهد قراردادي خود را اجرا كند، اين پرسش پديد مي

مكلف به استرداد عين يا بـدل چيـزي اسـت كـه از      متعهدله و نبودهاست يا اجراي قرارداد معتبر 
اي اسـت كـه اسـباب     متعهد دريافت كرده است؟ اين مسئله تا حدود زيادي وابسته به نوع مقـرره 

حكـم وضـعي    ة مـذكور، ممنوعيت مندرج در مقـرر بتوان از تعذر قانوني را فراهم كرده است. اگر 
، ايفـاي  در غيـر ايـن صـورت   ؛ نخواهد بود معتبرمتعهد  ةي، تبعاً ايفاي قرارداد از ناحاستخراج كرد

  2.شود اجرا ميمذكور  ةاست و ضمانت اجراي تخلف از مقرر معتبر القاعده يعلقرارداد 

  تعذر ةآثار نظري. 3
 ـ  ،تعذر ارائه شد ةبا توجه به تقريري كه از نظري  ةتا حدود بسيار زيادي روشن گرديد كـه نظري

اري را به دنبال خواهد داشت؛ اما براي تنقيح مباحث لازم است كه آثـار  تعذر اجراي قرارداد چه آث
  ي قرار گيرد.بررس موردمستقل طور  بهتعذر  ةنظري

  

                                                            
، اول چاپ  ،الخويي الامام آثار احياء موسسه قم:  ،1 جلد ،شرح المكاسب يف حيالتنق، ابوالقاسم سيد   ،خويي .1

 .473 ص، ق 1425 
 .474 ص، همان .2
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  انفساخ .1.3

انفساخ به لحاظ لغوي مصدر باب انفعال است و بدين لحاظ معناي مطاوعـه و قهـري بـودن    
خود فاصله ندارد و به اين  معناي لغويبه لحاظ اصطلاحي نيز با  واژهدهد. اين  فسخ را انتقال مي

قانون و يا عرف،  حكم بهرابطة ناشي از عقد بدون كاربرد قصد عاقد يا متعاقدين، «... ست كه معنا
 ،كنـد  ترين ويژگي انفساخ كه آن را از فسخ متمايز مي مهم 1....»گسيخته شود و عقد از بين برود 

قهري بـودن انحـلال مغـايرتي بـا ارادي      ،حال نيباابروز قهري آن پس از حدوث اسبابش است؛ 
گيـري از انحـلال    قهري بودن آن مغايرتي بـا امكـان پـيش    نيهمچنبودن سبب انفساخ ندارد و 

ترين تفاوت انفساخ و فسخ در اين است كه فسخ بنا به تعريـف   مهم 2توافق ندارد. ةليوس بهقهري 
افراد در  ةبا توجه به مدخليت نداشتن اراد دانان عمل حقوقي است؛ اما انفساخ فقها و حقوق ةقاطب
 3حقوقي است. ةمصداق واقع ،آن

تعذر عيني با انتفاي موضوع قرارداد قهراً در حدود خـود سـبب انفسـاخ آن بخـش از قـرارداد      
 كه يدرصورتكامل باشد، انفساخ كل قرارداد بديهي است؛ اما  صورت بهتعذر  كه يدرصورتشود.  مي

 القاعـده  يعلتبعي صرفاً نسبت به بخشي از موضوع قرارداد واقع شده باشد،  تعذر به نحو اصلي يا
 ـتجزشود. مگر اينكه موضوع قرارداد نوعـاً   نسبت به همان بخش محقق مي فقطانفساخ   ريپـذ  هي
بودن موضوع قرارداد، از قصد مشترك طرفين برداشت شود كـه در   ريپذ هيتجزرغم  يا علي 4نباشد

بروز تعذر جزئـي نيـز بـه     ،واحد است. در اين صورت ةيك مجموع ةمنزل هبنظر ايشان اجزاي آن 
شـود. همـين قاعـده عينـاً در      لحاظ آثار، مشابه تعذر كامل است و سبب انفساخ كل قـرارداد مـي  

تعذر ملحقات فرعي قرارداد نيز متصور است. شروطي كـه طـرفين    ةواسط بهخصوص تعذر عيني 
گيرد و تابع  كنند، در كنار موضوع اصلي عقد قرار مي درج مي صريح يا ضمني در قرارداد صورت به

صرفاً منجـر بـه انفسـاخ عقـد در همـان       القاعده يعلانتفاي آنها  جهيدرنتقواعد ناظر به آن است؛ 

                                                            
 چـاپ  ،دانـش  گـنج  كتابخانـه  تهران:  ،1 جلد ، حقوق ينولوژيمبسوط در ترم، محمدجعفر، لنگرودي جعفري .1

 .691 ص ، 1378  ،اول
، دوم چـاپ  ، برنـا  بهمـن  همكاري با انتشار شركت تهران: ، 5 جلد  ،قراردادها يقواعد عموم، ناصر ، كاتوزيان .2

 .399 ص، 1376 
 .75 ص ، 1 شماره  ،1385  ،يكم و بيست سال  ،بيمه پژوهشنامه  ،بيمه قرارداد انحلال موارد ، ليلا  ،برادران .3
 .164-163ص ص ، ق1419  ،اول چاپ ، الهادي نشر قم: ، 3 جلد  ه،يالقواعد الفقه ،حسن سيد  ،بجنوردى .4
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قـرارداد   كـل  بـه بخش خواهد شد. مگر اينكه در حكم تعذر كامل باشد كه در اين صورت انفساخ 
در خصوص تعذر قانوني نيز جاري است؛ چه اينكه تعـذر   ،فته شدكند. تمام آنچه گ سرايت پيدا مي

  نازل منزله تعذر عيني دانسته شده است. ،شارع يا مقنن ةاراد ةواسط بهقانوني 
اعتقاد دارنـد كـه    ،رغم فقدان يك نص قانوني يا شرعي دانان و فقهاي اماميه علي اكثر حقوق

انفساخي كـه در اثـر بـروز تعـذر پديـد       ةاين نظريطبق  1آثار انحلال قرارداد ناظر به آينده است؛
مندرج در  ةصرفاً در آينده مؤثر خواهد شد. اين مسئله اصولاً بدون پردازش خاصي با نظري ،آيد مي

قانون مدني كه توجيه آن در قالب يك امر موافـقِ   387 ةاين پژوهش قابل انطباق است؛ جز ماد
آنچه در عقد بيع متعلَّق قصد  ،تر گفته شد كه پيشورط همانقاعده، نيازمند تحليل بيشتري است. 

 موجـب  بـه شود، انتقال مالكيت عوضين و تسليم عوضين است؛ بنابراين  مشترك طرفين واقع مي
آيد كه با انتفـاي يـك جـزء از آن، جـزء ديگـر نيـز منتفـي         يك موجود مركب پديد مي ،عقد بيع

عوضين منجر به انتفاي قرارداد و حسب مـورد  تعذر دائمي تسليم هر يك از  ،شود. بدين لحاظ مي
شود كـه از آن بـا عنـوان انفسـاخ يـاد       استحقاق خريدار نسبت به استرداد يا عدم تسليم ثمن مي

قانون مـدني   387 ةگردد كه براي توجيه حكم ماد روشن مي ،با توجه به آنچه گفته شد 2كنند. مي
تعبدي و آناماً قبـل   صورت بهنند انفساخ عقد در قالب يك امر موافق قاعده، تمسك به تكلفاتي ما

  3از تلف لازم نيست.

  حق فسخ .2.3

عمـومي تعـذر در فـرض تعـذر دائـم       ةديده يكي از آثار اصلي نظري اعطاي حق فسخ به زيان
آيد. تعذر دائم جزئي قرارداد به لحـاظ عينـي    موقت اعم از كلي و جزئي به شمار مي تعذرجزئي يا 

چنـد پارچـه    جـه يدرنتع شدن يكي از اجزاي متعلَّق قصد مشترك طـرفين و  يا قانوني سبب ممتن
مقنن ضرر ناشي از اين مسئله را با خيار جبران كـرده   ،رو نيازاشود؛  شدن متعلَّق قصد طرفين مي

                                                            
 1376  ،چـاپ دوم  ، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا تهران:  ،5جلد   ،قراردادها يقواعد عموم ،ناصر  ،كاتوزيان. 1
 ،چـاپ اول ، تهـران: عصـر حقـوق     ،2جلـد    ،اصول قراردادها و تعهدات :يحقوق مدن ،مهـدي   ،؛ شهيدي4ص  

 .138 ص  ،ق 1420  ،11جلد   ،تذكرة الفقهاء ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدي  ،؛ حلي (علامه)53ص  ، 1379 
 .188 ص ، 1395  ،چهاردهم چاپ ، انتشار سهامي شركت تهران: ،1 جلد  ،نيعقود مع  ،ناصر  ،كاتوزيان .2
 ،كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيـارات  ،مرتضى بن محمد امين  ،انصاري :. براي نظر مخالف ر.ك3
 .275ص  ،ق 1415  ،چاپ اول، قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري  ،6جلد  
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است. به عبارت ديگر، مقنن در فرضي كه تعذر جزئي قرارداد بـه واسـطة امتنـاع شـروط قـراردادي      
له از باب خيار تعذر تسـليم، حـق فسـخ     قانون مدني به مشروط 240مادة عارض شود، طبق منطوق 

قرارداد را اعطا كرده و در مواردي نيز كه تعذر جزئي نسبت به خود موضـوع قـرارداد عـارض شـود،     
بيني كرده است. بديهي است كه در هردو موضوع اخيـر،   ديده پيش خيار تبعض صفقه را در حق زيان

گردد و امكـان ارتفـاع آن    ده است؛ اما اين تعذر ماهيتاً يك تعذر دائم تلقي ميولو آنكه تعذر جزئي بو
  وجود ندارد. بدين لحاظ، بحث تعذر موقت قرارداد را بايد با دقت بيشتري مورد توجه قرار داد.

تعذر موقت اجراي قرارداد نيز مانند تعذر جزئي دائـم سـبب   رسد كه  هرچند بديهي به نظر مي
 روشتـوان بـه دو    خواهد شد؛ اما در تحليل ماهيـت خيـار مـذكور مـي     دهيد انيزاعطاي خيار به 

انعقاد قرارداد، قابليت اجراي قرارداد را به لحاظ  ةنخست آنكه طرفين در لحظ :تحليل كرد متفاوت
 هرچنـد قرارداد متبانياً بر اين وصف تشكيل شـده و   درواقعاند و  دانسته عيني و قانوني ممكن مي

امـا ظهـور مـذكور از بـاب     ، داشته مدنظرانون مدني ظاهراً فقط اوصاف عين معين را ق 235 ةماد
اتصاف صفت قابليت اجرا بـه موضـوع    ،انحصار نداشته است. بدين لحاظ ةغلبه عرفي بوده و جنب

انـد كـه در    معامله ممكن است و گويي طرفين صراحتاً در قرارداد خود به نحو وصف شرط كـرده 
قراردادي، موضوعِ قرارداد قابليت اجرا خواهد داشت؛ بنابراين وقتـي پـس از   حلول تعهدات  ةلحظ

كاشف از اين است كه وصف  درواقعشود،  موقت حادث مي صورت بهمانعي  ،حلول تعهد قراردادي
لـه اختيـار فسـخ     مذكور كه عقد متبانياً بر آن واقع شده، موجود نبوده است و از اين بابت مشروط

تعذر موقت نيز مانند تعذر جزئي منجـر بـه ايجـاد     هرچند ،اخير ةبا توجه به نظري 1معامله را دارد.
  شود، اما مبناي خيار در مورد اخير جبران ضرر ناشي از فقدان وصف است. حق فسخ مي

رغم تغاير مفهومي تعذر موقت و تعذر جزئي، مسئله از  تحليل دوم آنكه در تعذر موقت نيز علي
 ةه با تعذر جزئي است؛ توضيح بيشتر آنكه قراردادهـا همـواره بـا مسـئل    حيث مصداقي دقيقاً مشاب

در برخـي   2شدن در موضوع يـا ظـرف قـرار گـرفتن بـراي آن پيونـد دارنـد.        اخذ صورت بهزمان 
                                                            

، سـوم  چـاپ  ، مجـد  انتشـارات  تهـران:  ،  3 جلد  ،آثار قراردادها و تعهدات_يحقوق مدن ،مهدي ، شهيدي .1
 .132-130صص ،1386

قـم: كنگـره     ،3جلـد    ،كتاب المكاسب المحرمة و البيـع و الخيـارات   ،مرتضى بن محمد امين  ،انصاري .2
درس   ،سـيد موسـي    ،اني؛ شـبيري زنج ـ 404-403 صص ـ  ،ق 1415  ،چـاپ اول ، جهاني بزرگداشت شيخ انصاري

بازيـابي شـده در    http://bit.ly/13960609-5  سـايت مدرسـه فقاهـت    وب  ،خارج فقه آيـت االله شـبيري  
09/06/1396. 



  نظرية عمومي تعذر: رهيافتي منسجم از قواعد حقوقي  92صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

188 

موضـوع   ءزمان جز كه ينحو به ؛پيوند زمان با قرارداد بسيار وثيق است ،مانند عقد اجاره ،قراردادها
تعذر جزئي دائم قرارداد  ةمنزل بهموقت قرارداد  يعدم اجرا ،ه از قراردادهاقرارداد است. در اين دست

در  1مصداق خيار تبعض صفقه قـرار بگيـرد.   ممكن استعدم اجراي موقت قرارداد  رو نيازااست؛ 
گيـرد؛   موضوع قرارداد قرار نمـي  ءغالباً زمان جز هرچندنيز  ،مانند بيع عين معين ،برخي قراردادها

شرط صريح يـا   ،اجراي حال يا مؤجل تعهدات فرعي قرارداد مانند تحويل مبيع و ثمناما همواره 
در اين قسم از قراردادها نيز ناگزير تعـذر موقـت سـبب امتنـاع      ،ضمني قرارداد است. بدين لحاظ

در فرض سـكوت  ي مدت معلوم يا مدت متعارف شروط فرعي قرارداد خواهد شد؛ چه اينكه انقضا
خواهـد   شـرط  بهاخلال  جهيدرنتمكن شدن اجراي شرط طبق توافق طرفين و سبب غيرم ،قرارداد

 قانون مدني قرار بگيرد. 240تواند مصداق ماده  در چنين مواردي تعذر موقت نيز مي رو نيازا 2شد.

  خسارات .3.3

تخلف از قرارداد، الزام متعهد  ةضمانت اجراي اولي ،در نظام مسئوليت مدني ايران و فقه اماميه
از قرارداد، وفاي به عهد  تخلفاجراي عين تعهد است. مشهور فقها عقيده دارند كه در صورت به 

برخـي   ،در برابر فتواي مشهور 3كماكان لازم است و بدواً دليلي براي فسخ قرارداد نيز وجود ندارد.
 ـ 4اند. له حق فسخ قرارداد را داده فقها نيز در صورت تخلف از قرارداد بدواً به مشروط ن در حـالي  اي

از فقهـا در   كدام چيه«...  ،است كه طبق ادعاي برخي محققين كه به نظر مقرون به صواب است
انـد   حق پرداخت خسارت بجاي ايفاي عين تعهد قائـل نشـده   متعهدلهصورت نقض قرارداد براي 

                                                            
ذر اجبـار  موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند ... و در صورت تع - 476ماده « قانون مدني:  476. ماده 1

 .»مستأجر خيار فسخ دارد
 وسسـه ، قـم: م 3 جلد  ،مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ،عاملي علي بن الدين زين ، ثاني شهيد .2

 .513 ص ، ق 1425 ، سوم چاپ ، الاسلاميه المعارف
مسـالك   ،علـي عـاملي  زين الـدين بـن     ،؛ شهيد ثاني506ص.   پيشين، ،زين الدين بن علي عاملي  ،. شهيد ثاني3

؛ 274ص   ،ق 1425  ،چـاپ سـوم   ،قم: موسسه المعارف الاسـلاميه   ،3جلد   ،الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
 .134ص.   ،نيشيپ ،ميرزا محمد حسين  ،نائيني

 ،2جلـد    ،هيالإمام مذهب يعل هيالشرع الاحكام ريتحر ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدي  ،. حلي (علامه)4
 .355ص   ،ق 1420  ،چاپ اول ،محقق: ابراهيم بهادري ،موسسه الإمام الصادققم:  
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 مشهور علماي اماميه ضـمانت اجـراي اصـلي تخلـف از     ةحقوق ايران نيز به تبعيت از نظري 1....»
 2.قرارداد را ايفاي عين تعهد دانسته است

رويكرد  :كنند از دو رويكرد عمده پيروي مي ،خسارات ةهاي حقوقي معاصر در قبال مسئل نظام
كه اجراي آنهـا توسـط    اند تعهدات مطلقي منزله بهنخست فرض كرده است كه تعهدات قراردادي 

واهـد بـود كـه در صـورت عـدم      منطقي چنين ديدگاهي اين خ ةطرفين تضمين شده است. نتيج
آن تعهـد   ةواسـط  بـه خودكار و بدون توجه به علتـي كـه    طور بهتحقق تعهدات قراردادي، متعهد 

شود. رويكرد دوم تنها در صورتي عـدم اجـراي تعهـد را از     محقق نشده است، مسئول شمرده مي
ش را نقض كـرده  عامدانه يا از روي غفلت تعهداتمتعهد اسباب مسئوليت متعهد دانسته است كه 

عدم توفيق در اجرا، قابـل سـرزنش نباشـد، نبايـد      ةواسط بهاگر متعهد  ،باشد. طبق ديدگاه مذكور
نظام مسئوليت مـدني قـراردادي ايـران ماننـد      ،برخي نويسندگان عقيده دارند 3مسئول تلقي شود.

در صورتي  فقطمتعهد  جهيدرنتاست؛  4هاي حقوقي فرانسه و آلمان) تقصيرمحور اخير (نظام ةدست
شود كه در عـدم انجـام تعهـد يـا تـأخير در آن،       تخلف از تعهد خود مسئول شناخته مي ةواسط به

قانون مدني اذعان  227 ةالبته اين دسته از نويسندگان با توجه به مدلول التزامي ماد 5مقصر باشد.
تخلف از قـرارداد   ،دارند كه حتي با فرض تقصيرمحور بودن نظام مسئوليت مدني قراردادي ايران

متعهد اصـولاً   ،يند اجراي قراردادابنابراين در صورت بروز تعذر در فر 6اماره تقصير محسوب است؛
قاهره فقدان تقصير خود را اثبات كند. در  ةشود، مگر اينكه با اثبات قو مقصر و مسئول شناخته مي

 توانـد  نيـز مـي   ف از قـرارداد صرف تخل ،دانان اشاره شده است در آثار برخي ديگر از حقوق ،مقابل
 7سببيت بين تخلف و خسارت است. ةارتفاع رابط منظور بهقاهره  ةو اثبات قوباشد تقصير  ةمنزل به

بلكه نيست، تقصير  نيز معتقدند كه مبناي مسئوليت مدنيبرخي نويسندگان  در حقوق ايران، البته
                                                            

 .197 ص  ،30 و 29 شماره ، 1379،  حقوقي تحقيقات مجله  ،تعهد عين ايفاي تطبيقي ارزيابي  ،مهراب ، پور داراب .1
در حقوق ايـران  الزام به اجراي عين تعهدات قراردادي  ،فرهاد محمدي بصير  محمد علي و  ،. خورسنديان2

 .74ص  ،80و  79شماره   1396  ،هاي حقوق قضايي ديدگاه  در مقايسه با اسناد نوين حقوق خصوصي
3. Moss, G. C. Lectures on Comparative Law of Contracts. Oslo: Institutt for 
privatrett. 2004. p. 137. 
4. Fault Principle 

، سـوم  چـاپ   ،مجـد  انتشـارات  تهـران:   ،3 جلد  ،قراردادها و تعهداتآثار _يحقوق مدن، مهدي ، شهيدي .5
 .63 ص  ،1386 

 همان. .6
 دانشـگاه  انتشـارات  مؤسسـه  تهران:  ،1 جلد ،)يخارج از قرارداد (قواعد عموم يها الزام ،ناصر ، كاتوزيان .7

 .116 ص ، 1389 ، نهم چاپ  ،تهران
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خسارت به يـك شـخص،   عرفي صرف استناد  طبق اين ديدگاه،مبتني بر مسئوليت مطلق است؛ 
  1موجب مسئوليت براي وي خواهد بود.

بندي نمود كه متعهد قراردادي بـا   توان اين طور جمع مي رفته هم رويبا توجه به اين نظريات، 
تواند امـاره   تخلف از مفاد قرارداد نسبت به خسارات وارده ضامن است؛ زيرا اولاً چنين رفتاري مي

خـود مصـداق    ،اين احتمال وجود دارد كه اساساً همـين تخلـف قـراردادي   ثانياً  ؛بر تقصير او باشد
تقصير باشد و ثالثاً اين احتمال وجود دارد كه مبناي مسئوليت در نظام حقوقي ايران مطلق باشد و 

سببيت عرفي بين نقض قرارداد و بروز خسارت ثابت شود، براي مسئول دانسـتن   ةهمين كه رابط
تواند از مسئوليت برائت  متعهد با اثبات دو امر مي ،نيباوجودا .في استمتعهد به جبران خسارت كا

فيه در اثر عـدم اجـراي تعهـد قـراردادي پديـد       اول اينكه ثابت كند خسارت متنازع :حاصل نمايد
سببيت بين رفتـار   ةرابط ،قاهره ةاثبات قو ةواسط بهدوم اينكه  ؛نيامده و عامل ديگري داشته است

  اد را نفي كند.خود با نقض قرارد
. تعـذر  نـد قاهره دو مفهـوم كـاملاً مسـتقل از يكديگر    ةرسد تعذر و قو به نظر مي ،در هر حال

تواند توسط آفات سماوي، فعل شخص ثالث يا حتـي   ماهيتاً يك پديده در عالم خارج است كه مي
ليت قاهره دفاعي اسـت كـه در برابـر دعـواي مسـئو      ةقو كه يدرحالفعل خود متعهد محقق شود؛ 

اخلاقي يـا   ةشود و بدين لحاظ حسب مباني مختلف ناظر به مسئوليت مدني، وجه مدني طرح مي
در مـواردي كـه بـروز تعـذر منتسـب بـه خـود         ،شود يابد. اين تفاوت بنيادين سبب مي عرفي مي

يا قابـل دفـع بـوده يـا      اجتناب قابلبيني،  ديده است يا مواردي كه عامل بروز تعذر قابل پيش زيان
صريح يا ضمني خطر ناشي از بروز تعذر توسـط متعهـد تضـمين شـده باشـد،       طور بهاردي كه مو

قاهره براي معافيـت از پرداخـت خسـارات وجـود      ةقو ةامكان استناد به نظري ،رغم بروز تعذر علي
 ،رغم وجود اين تفاوت بايد پذيرفت كه در نظام حقوقي ايران به لحاظ مصداقي نداشته باشد. علي

قاهره براي رهايي از مسئوليت وجود داشته باشد، لزوماً اجـراي   ةقو ةمكان استناد به نظريا هرگاه
توان چنين بيان داشت كه فـارغ از تحليلـي    مي ،مذكور مراتب بهقرارداد متعذر شده است. با توجه 

قاهره دو مفهوم مستقل هستند كه به  ةقاهره پذيرفته شود، تعذر و قو ةكه در خصوص ماهيت قو
  عموم و خصوص مطلق بين آن دو برقرار است.  ةحاظ مصاديق رابطل

   

                                                            
 .138 ص ، 1394 ، اول چاپ ، ميزان تهران:  ،امات خارج از قراردادو الز يمدن تيحقوق مسئول، ايرج ، بابائي .1
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  يريگ جهينت
تعذر عيني و تعذر قانوني (حكمي). تعـذر   :شود تعذر اجراي قرارداد در دو قالب كلي محقق مي

در تعـذر   كه يدرحالشده است؛  رممكنيغشود كه اجراي قرارداد واقعاً  عيني به مواردي اطلاق مي
يا شارع اجراي قرارداد را ناممكن تلقي كرده است. تعذر اصلي يا تبعي موضوع  قانوني حكم مقنن

تعـذر   كـه  يدرصـورت قرارداد و تعذر ملحقات فرعي قرارداد هر دو از مصاديق تعذر عيني هسـتند.  
موضوعي قرارداد كامل و دائمي باشد يا اينكه تعذر در بادي نظـر نسـبت بـه بخشـي از موضـوع      

طـرفين   ةپذير نباشد يا اينكه بنـا بـه اراد   اما موضوع قرارداد نوعاً تبعض ،شدقرارداد محقق شده با
قهـري   ةنتيج بدين لحاظ شود. قرارداد محقق مي كل بهناپذير تلقي شده باشد، تعذر نسبت  تبعض

است. تعذر جزئي موضـوع قـرارداد و تعـذر ملحقـات عرفـي       انفساخ آنشدن قرارداد،  موضوعبلا
داشـته باشـند، منجـر بـه انحـلال       مدنظرمعامله را جداگانه  يه طرفين اجزاقرارداد در مواردي ك

اعطاي خيار تعذر تسـليم بـه    ةواسط بهشود كه زيان ناشي از آن  بخشي از متعلَّق قصد طرفين مي
هرچند ممكن اسـت بـه لحـاظ تحليلـي     گردد. تعذر موقت اجراي قرارداد نيز  ديده جبران مي زيان

مبناشناسي آن در حوزة خيار تخلف وصف نيز قابل دفاع  جزئي داشته باشد،مبناي يكساني با تعذر 
به لحـاظ مـادي اجـراي     هرچنداست كه  موقعيتي. تعذر قانوني اجراي قرارداد نيز رسد به نظر مي

 ،در ايـن مـورد   .شود به لحاظ حكم مقنن، اجراي قرارداد متعذر فرض مي، است ريپذ امكانقرارداد 
  جاري خواهد بود. واقعيگفته در خصوص تعذر  تمام قواعد پيش ،»تحكوم« ةقاعد بهبنا 

تعذر علاوه بر آنكه حسب مورد ممكن است سبب انفساخ يا اعطاي حق فسخ شود، در  ةمسئل
البته قاهره ممكن است اسباب معافيت از پرداخت خسارت را نيز فراهم آورد.  ةقو ةمسئل خصوص

متفاوت از يكديگرند و بدين لحاظ  ةماهيتاً دو مسئل ،قاهره ةتعذر و قو ةمسئل دور از نظر نيست كه
قـاهره و در برخـي    ةتحت شرايطي ممكن است متعذر شدن اجراي قرارداد منطبق با مفهـوم قـو  

ديـده باشـد يـا     بروز تعذر منتسب به خود زيان كه يدرصورتبا وجود اين، موارد متباين با آن باشد. 
رغم بروز تعذر ضـامن خسـارات    پذيرفته باشد، متعهد حتي علي اينكه متعهد خطر ناشي از تعذر را

قاهره نيز  ةتحقق قو ةمنزل بهرسد كه بروز تعذر  موارد به نظر مي ديگرديده خواهد بود؛ اما در  زيان
  خواهد بود.
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